
 

 

 

 

 

 

 

 اراده لاکی

 (کاربر انجمن چری بوک )   آکو 
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 22 : تعداد صفحات
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 : هصل خ

، فقر و اراده لاکی داستان سگ جوانز به نام لاکی است که با چالش
ی

های زندگ

 مواجه است. با وجود موانع، او با اراده قوی و امید در فشار 
ی

های خانوادگ

کند. رمان بر اهمیت عشق و دوستی جستجوی هویت و آرزوهایش تلاش می

 
ی

 و غلبه بر مشکلات تاکید دارد و خواننده را به تفکر درباره زندگ
ی

در تغیبر زندگ

های عمیق دگاهبخش دیکند. این اثر الهامو تلاش برای موفقیت دعوت می

 . کند انسانز را بررسی می
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، دنیای او در میان  22کریسمس نداشت. در   1993لاکی در سال  دسامب 

فی پنسیلوانیا ویرانز به بار آورد، از هم  زمستان سرد و برفز که در شمال سرر

پوندی، از نژاد  42پاشید. کریسمس زمان مورد علاقه لاکی از سال بود. سگ 

، اندگ پس از هشت صبح بیدار شد و مشتاقانه 22 مخلوط در صبح روز 

 
ً
، صاحب محبوب لاکی که تقریبا  به شهر بود. ویل گیلب 

ی
منتظر سفر هفتگ

بیست سال است، شب قبل به لاکی قول داده بود که اول صبح آنجا را ترک 

ای بود که کنند، اما ویل خودش نبود. او هنوز در حال نقاهت پس از سکته

 ناسیر از خواب سال قبل داشت 
ی

 می کرد. ویل از خستگ
ی

و احساس خستگ

قرار شبانه شانه خالی کرد، سپس کلاه و کتش را پوشید. هیچ راهی وجود ن  

نداشت که او قول خود را به لاکی زیر پا بگذارد. در سه روز گذشته، او در مورد 

هانی که برای تعطیلات آینده خواهند خرید به او گفت. خوش شانس 
ز همه چبر

 دکرد. گاهی ویل حتی مجبور نبو فهمیده بود، او همیشه این کار را می

صحبت کند؛ لاکی به طور غریزی می دانست منظورش چیست. لاکی از قبل 

ز جلوی در مستقر بود و دمش را با انتظار تکان می داد. او نمی توانست برای رفتی

اش، و بسیاری قهدانست که ویل یک بوقلمون مورد علابه شهر صب  کند. او می

 .کندهای کریسمس را خرید میاز خوراکی

 «باشه، بریم! باشه، بیا بریم»

ز پیچید ویل گفت  .وقتی لاکی به سمت ماشتر

ون بیارم، بعدش در و پنجره فقط یک لحظه صب  کن، من باید زباله » ها رو ببر

ز را باز می کنم. لاکی حواست باشه من مثل گذشته جوان یا سری    ع ماشتر

 «.ستمنی

ز قدم زد و ویل به آرامی به سمت او رفت. هوا به  ی در کنار ماشتر
لاکی بسبی

شدت سرد بود و برف در هوا مانده بود. هوای نامساعد روحیه جشن این دو 

، کم نکرد. ویل وسیله نقلیه چهار چرخ  ز نفر را در هنگام سوار شدن به ماشتر

ون کشید، سرش از محرک را در حالی که لاکی در محل معمولش نشسته بو  د، ببر

ز به شهر بود ز و رفتی ون زد. سگ شاد عاشق سوار شدن در ماشتر  .پنجره باز ببر

وزید و احساس فوق ای که روی صورتش میهوای تازهاو یک غذا خرید،

 و نزدیگ تعطیلات العاده
ی

ای داشت. ویل شور و شوق لاکی را برای سفر هفتگ
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ز کرد. او مشتاقانه منتظر شا م مجللی بود که در روز کریسمس برای تحستر

یتز خودشان درست می های بسته بندی شده کرد. زیر درخت، او برای لاکی شبر

ی گذاشته بود. ویل که بیش  و برای خودش دو کیسه آبنبات مینیاتوری راه شبر

 ارائه می های سادهاز سی سال بود همسری نداشت، به خاطر لذت
ی

ای که زندگ

وی را در  79. در کرد سپاسگزار بود  ز  مبز
ی

، روانشناس سابق مدرسه، زندگ
ی
سالگ

یک منطقه ای دورافتاده در پنسیلوانیا انتخاب کرد که با لاکی، همراه وفادارش سرر

شود. برای بیش از چهل سال، ویل روانشناسی را در داخل شهر انجام داد. او 

 کودکان مشکل کار می کرد. زمانز که
ی

 فرا  برای ایجاد تغیبر در زندگ
ی

بازنشستگ

ی بیش از سال  کرد و میهای خود میرسید، او احساس پبر
ی

خواست زندگ

ای نزدیک به طبیعت داشته باشد. ویل و لاکی به جز دیدارهای ماهانه ساده

 آرامی داشتند
ی

 برای تدارکات، زندگ
ی

 .برادرش جورج و گشت و گذار هفتگ

راف خود،سفر به شهر بدون روی و غذاهای خوشمزه در زیبانی محیط اطپیاده

حادثه بود، به جز تلاش آشکار ویل برای فشار دادن به سبد خریددلذت بخش 

علاوه یک پای کدو تنبل بازی جویدنز برای لاکی خرید، بهبود؛ او چندین اسباب

یتز زنجبیلی که مورد بزرگ برای دسر. او حتی خود را با خرید کلوچه های شبر

ز منتظر ماند و سرش را علاقه او بود، سرگرم کر  ون در ماشتر د. لاکی با حوصله ببر

ون آورد. او به همه افراد خوش شانسی که برای خرید غذای  از پنجره ببر

کرد. دخبی کوچگ حدودا شش رفتند، نگاه میکریسمس خود به فروشگاه می

ز لاکی دوید و سعی کرد سر او را نوازش کند. کودک به  ساله به سمت ماشتر

ز خم کرد و محبت را سختی توا د، اما لاکی سرش را به پایتر نست خود را بالا بب 

. » برگرداند. مادر کودک به لاکی گفت:  یتز هستی تو خیلی سگ کوچولوی شبر

یک می م ناتالی کریسمس به شما تب   :ناتالی گفت« گیم. من و دخبی

 «.های زیادی برات بیارهکریسمس مبارک، امیدوارم بابانوئل اسباب بازی »

ون آمدند. به  ناتالی و مادرش درست از کنار ویل گذشتند که از فروشگاه ببر

ز رفتند و در کامیون را باز کردند  .سمت ماشتر

های ویژه را داخل آن گذاشت، سپس در حالی که غذای او را در او تمام خوراکی

 .دست داشت به سمت لاکی رفت

 :با پوزخند گفت

، می» . تو سگ فوق العادهای هستی  دونم که منتظر اینجا دخبی  «.این هستی
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با وجود درد دردناکی که بر بدن ویل هجوم آورد،لاکی همچنان لبخندی بر 

 
ی

 فداکار بود و از تنهانی دوره ای زندگ
لبانش آورد. او را دوست داشت. او دوستی

 میاو تسلی می
ی

کرد، لاکی داد. به جز برادرش جورج که سیصد مایل دورتر زندگ

ین دوست او بود. او به آرامی سر او را نوازش کرد و سپاسگزار بود. مسبر ده  بهبی

برد، کمبی از تر از حد معمول بود. ویل که اکنون از درد رنج میمایلی آهسته

 کرد. لاکی متوجه نشد، غوطه ور در 
ی

بیست مایل در ساعت در بزرگراه رانندگ

خیابان خود رسیدند، ویل ها به خوراکی خوشمزه گوشت گاو بود. زمانز که آن

 .توانست فرمان را نگه داردبه سختی می

 کرد، جلوی در خانه ایستاد و اشتعال را 
ی

ز را از مسبر طولانز رانندگ ویل ماشتر

خاموش کرد. لاکی برای جهش معمول خود از پنجره آماده بود که ناگهان ویل 

ی ا ز شتباه بود؛ لاکی روی فرمان خم شد، او تکان نخورد، صدانی در نیاورد. چبر

ناامیدانه سعی کرد ریسش را بیدار کند. پارس کرد، صورتش را لیسید و با 

 .ای نداشتاش هلش داد، اما فایدهبیتز 

 «.را برگردوندم من تازه تو بیدار شو، ویل حالا منو ترک نکن»

تنها پنج ماه بود که هر دو به خانه برگشتند. در طول دوره نقاهت شش ماهه 

ایشگاه، لاکی در یک لانه ماند و صبورانه منتظر بود تا او بیاید و او را ویل در آس

، تنها بود، اما او می
ً
رسد که دوباره صدای او دانست روزی فرا میبیاورد. مطمئنا

را خواهد شنید و او را به خانه خواهد برد. بالاخره آنها همدیگر را دوست 

 .داشتند

 خود را پس از معافیت از پزشکش ویل به اعتقاد او، با خوشحالی حیوا
ی

ن خانگ

 
ی

وزمندانه بود، زیرا آنها یک بار دیگر زندگ بازیان  کرد. بازگشت آنها به خانه پبر

ز خود را از سر گرفتند  .مسالمت آمبر

لاکی پارس کرد و التماس کرد که صدای او را «!لطفا بیدار شو ویل، لطفا، لطفا»

 .بشنود

؛ من نمی بلند  کنم، باید لطفا، خواهش می» ز رو دوباره انجام تونم همهبسیر چبر
 «دهم، لطفا، ویل، لطفا

ها همیشه باید اتفاق بیفتد، به خصوص اکنون قبل از کریسمس،  ز چرا این چبر
ز به حالت عادی بازگشته است؟ یک درخت را قطع   که همه چبر

درست زمانز
ز را برای یک شام عالی  ز کردیم و همه چبر آوردیم. قرار بود این کردیم، آن را تزئتر
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ین کریسمس باشد  .بهبی
 «.کنمتونیم به خانه بریم، من از تو مراقبت میبیا، ویل. لطفا بیدار شو، می »

ای را در قاب های هشدار دهندهاو التماس کرد. اما ثابت بودن بدن ویل، لرزه
به زد. او باید  ایط به او ضز کوچک لاکی ایجاد کرد. به طور غریزی، شدت سرر

 .رفتبرای کمک می
 داشت. او باید کسی را پیدا می

ی
کرد که به ویل کمک کند. اما حالا به لاکی بستگ

بانوی بانک آنها را  کجا؟ لاکی تصمیم گرفت به شهر برگردد. لاکی فکر کرد
ون پرید،  . شناخت و ممکن است کمک کندمی قبل از اینکه لاکی از پنجره ببر

 .خواب بودنگاهی به ویل انداخت. انگار 
گردم. سعی میکنم کسی رو پیدا کنم که به ما کمک کنه. نگران نباش. من برمی»

 «.گردمکنم، اما برمیفقط باید برای مدنی تو رو ترک می
لاکی دیوانه و ناراحت از پنجره باز سمت مسافر پرید. او بدون هیچ همیاری 

ی را ها در اطراف، سفر خود را به سمت شهر آغاز کرد برای مایل ، همان مسبر
 به بانک که طی

ً
بیست سال گذشته طی کرده بودند. لاکی مصمم مستقیما

 آنها بود. زن پشت پنجره درایو، 
ی

ز ایستگاه در سفر هفتگ رفت. همیشه اولتر
شناخت و هرگز فراموش نکرد که به لاکی سلام کند. او هر بار با یک ویل را می

کویت سگ برای لاکی از آنها لبخند دوستانه، گفتگوی دلپذیر و یک بیس
 .کرداستقبال می

وکه سه مایلی که به بزرگراه منتهی لاکی با سرعتی که می توانست از جاده مبی
 شخم زده شده بارید. میشد، دوید. ترکیت  از برف و برف در جاده

ً
ا ای که اخبر

در عرض چند دقیقه، یک لایه ضخیم از یخ جاده را پوشانده و باعث شد تا 
ز میلاکی  ز بخورد.او مدام به زمتر خورد، که به طور قابل بارها و بارها از آن زمتر

 نی برد و دیوانه
 به نیاز به زمان بهبی

ً
وار به توجهی سرعت او را کاهش داد. او فورا

ی سری    ع تر گشت. لاکی به سمت جنگلی که به موازات بزرگراه بود دنبال مسبر
توانست بدون ا دنبال کند، بنابراین میدوید. او تصمیم گرفت این راه جایگزین ر 

 .از دست دادن زمان زیاد، جایگاه خود را حفظ کند
ز از درختان دشوار بود، اما سگ با اراده پیش رفت تا اینکه به یک  طفره رفتی

خلوتگاه کوچک با کابیتز که در وسط آن قرار داشت رسید. لاکی سرعت خود را 
ه معمولی رسید. در حالی که قلبش از افزایش داد و به پنجاه یاردی از ساز 

 کند» :تپید، با خود گفتهیجان می
ی

 «.ممکن است کسی اینجا زندگ
د بزرگ از اطراف سمت راست خانه پرید. این پوست  ناگهان یک ژرمن شبی
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ز لاکی را با ترس فلج کرد. او یخ کرد و نتوانست حرکت کند تا اینکه  خشمگتر
 .سگ بزرگ به سمت او حرکت کرد

 «.تونم اجازه بدم که این من را متوقف کنهمن نمی»

لاکی در حالی که تمام قدرت و شجاعت خود را جمع کرد، فکر کرد، سپس به 

به یر هجوم آورد. چوپان ضز رحمانه به دم لاکی زد و ای ن  حیوان به ظاهر سرر

موها را از اعماق پوست ربود. در کسری از ثانیه، لاکی از کنار سگ رد شد و 

ز دوید و متوجه درد ش  به سمت درب ورودی کابتر
ً
 .دید دمش بودمستقیما

ی را که اکنون او را پارس کردن ن   وقفه لاکی برای کمک، غرغرهای حیوان بزرگبی

ز در گوشه گرفته بود، خفه کرد. با تمام توانش با دماغ و پنجه هایش به در کابتر

کوبید و آثار خراش عمیقی بر جای گذاشت. وقتی مشخص شد که هیچ کس 

د، به سرعت از در خانه نیست، لاکی قبل از اینکه سگ  حمله خود را از سر بگبر

 .آن خارج شد

 روبرو شد که گونی وقتی لاکی برگشت، با دندان
ی

ز حیوان بزرگ های برهنه و تبر

چرخند. او چاره دیگری نداشت جز اینکه سگ را اش است دور او میطعمه

، او 
ی
فریب دهد. لاکی دور سمت چپ خانه دوید. حتی در سن بیست سالگ

 ترین و باهوشگفت که او سری    عود. ویل همیشه به او میهنوز سری    ع ب
ی

ترین سگ

 .شناختبود که تا به حال می

به زدن درست روی دمش بود. درست زمانز که دو سگ  اما چوپان در حال ضز

 را که در حال 
ی

ف برخورد بودند، لاکی به سمت راست پیچید و سگ بزرگ در سرر

 .چرخدچرخیدن به داخل یک برف می

نها چند ثانیه مانده بود که بتواند فرار کند، با سرعت رعد و برق دوید. لاکی ت

وری که از دارانی خود محافظت می
کند، سر راه او قرار امروز هیچ سگ سرر

د. لاکی یک ماموریت داشت. نجات ویلنمی  !گبر

هدف از میان جنگل های سرانجام، لاکی از دست سگ خرخره خلاص شد. او ن  

 در او ظاهر شد و از انبوه دوید. وق
ی

د، خستگ تی او ایستاد تا نفس شما را بگبر

 !همه بدتر، او گم شده بود

 و 
ی

غم خستگ حمله سگ لاکی را از مسبر خارج کرد و او را ناامیدانه گم کرد. علبر

ی آشنا را تشخیص دهد، سرعت خود  ز درد شدید در دم، لاکی به امید اینکه چبر

دقیقه، یک خط حصار نمایان شد  45دود را به سرعت از سر گرفت. پس از ح
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 .توانست امتداد داشتکه به صورت افقی تا آنجا که چشم می

ز با شنیدن صدای ضعیف موتورها گوش های لاکی بلند شد. لاکی با نادیده گرفتی

وقتی به حصاری رسید که در ابتدا  .دباید بزرگراه باش اش، فکر کردبدن خسته

ز حیوان ی از رفتی ز برای جلوگبر ات به جاده ساخته شده بود، لاکی به امید یافتی

 .ای که بتواند از طریق آن بخزد، به هر دو جهت دویدروزنه

ای به حصار نفوذ کرد و یک سوراخ کوچک ای را پیدا کرد که شاخهاو نقطه
شدند که با پشتکار در میان برف کرد و خسته میهایش درد میایجاد کرد. پنجه
کرد. در عرض ده دقیقه، او توانست از سوراخ حصار حفر میو یخ زیر سوراخ 

بزرگ شده عبور کند. او به سرعت از سراشیت  به سمت خندق رفت، در کنار 
احت کرد  .بزرگراهی که در آن توقف کرد و اسبی

فقط چند دقیقه وقت لازم دارم تا نفسم را تازه کنم، قبل  »:لاکی با خود گفت
ز   «بریارها باز کنم و وارد جاده شواز اینکه راهم را از بتر

احت کوتاه، لاکی از میان برس ضخیم شخم زد و سرانجام به  پس از یک اسبی
جاده عظیم رسید. او ایستاد و مدام پارس کرد، به این امید که کسی درخواست 
کمک او را بشنود.از دور، صدای موتور کامیون غرش کرد. لاکی ناگهانز وسط 

ز پریدجاده دوید و با حال  .تی دیوانه وار بالا و پایتر
ها را به سمت تونم آنراننده باید متوجه من بشه. او متوقف میشه و من می »

یم، جانی که پزشکان او را ویل هدایت کنم. بعد می تونیم ویل را به بیمارستان بب 
 .به خودش گفت«کنند. مثل قبلدوباره خوب می

تر توجه ادامه داد تا کامیون نزدیکلاکی به تلاش شجاعانه خود برای جلب 
ز پرید، سپس در مسبر جنوب به این طرف و آن طرف دوید.  شود. او بالا و پایتر
پوست او به اوج رسید و در هوای شب جیغ کشید. صدای بوق بلند کامیون 

درخواست کمک لاکی را خاموش کرد. او بلافاصله متوجه شد که راننده 
 .ایستدنمی
لاکی با « من به کمک نیاز دارم، لطفا بس کن، لطفا بس کن.  تونز ببیتز نمی»

صدای بلندی که می توانست پارس کرد. لاکی با سرعت به سمت کامیون رعد و 
 منحرف شد و با وزش شدیدی از کنارش گذشت و سگ خواهان را 

ً
برفی که فورا

ده، به هوا پرتاب کرد. او ده فونی از کنار جاده فرود آمد، مبهوت و آسیب دی
غرق در برس خاردار بیش از حد رشد کرده بود. سر و پای راستش از درد 

ز کرد. رنج غالب شد زیرا لاکی تپیدند که لحظهفرسا میطاقت ای او را غمگتر
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قدر احمق باشد که فکر کند کامیون تواند آنمتعجب بود که چگونه می
دانست که این و میتواند بلند شود یا نه. ادانست میایستد. حالا حتی نمیمی

شهر دور از ذهن است، اما ویل همچنان به کمک نیاز داشت. او قرار بود چه 
، لاکی گزینه ز  .های خود را در نظر گرفتکار کند؟ مات و غمگتر

، لاکی در آستانه ناامیدی قرار با وجود تلاش ز های شجاعانه برای کمک گرفتی
ز به شهر داشت. دیر وقت شده بود و به زودی تاریک میش د. حالا وقت رفتی

نبود. لاکی فقط امیدوار بود بتواند قبل از تاریک شدن هوا به ویل برگردد.در 
 سعی می

ً
کرد از جایش بلند شود، درد دردناکی در بدن او رخنه حالی که لاکی مکررا

های خاردار که به خزش چسبیده بودند، ایستاد. با کرد. سرانجام در میان بوته
ز با سوزن هر قدمی، درد  ز پر از چارچوب خفیف او، که اکنون نبر ز تبر های نوک تبر

 .شده بود، عبور می کرد
لاکی حاضز به تسلیم شدن نشد و مصمم بود حتی اگر مجبور به خزیدن ویل 

شود به ویل برسد. لاکی که مراقب ترافیک پیش رو بود، به آرامی از بزرگراه عبور 
خندق، در کنار بزرگراه به سمت جنوب کرد. او به طور غریزی در امتداد یک 

 .اش رسیدرفت. پس از چند مایل، لاکی جاده فرعی را پیدا کرد که به خانه
 تاریک شده بود و برف در ورقه

ً
بارید که دید او را مخقز هانی میاکنون هوا کاملا

رسید، نه آنطور اش نمایان شد. تاریک و سرد به نظر میکرد. قاب تاریک خانهمی
ها و آتسیر خروشان در اجاق به هانی در پنجرههای زمستان با چراغاکبر شبکه 

 .رسیدنظر می
ز رفت. او که  لاکی خسته و از ترس بدترین اتفاق، لنگ لنگان به سمت ماشتر

د، خود را روی پای سالمش بلند کرد و به پنجره نگاه نمی توانست از پنجره ببی
 .کرد. ویل حرکت نکرده بود

گریه کرد، بدترین ترسش به حقیقت پیوست. ویل مرده بود؛  «نهنه، نه،  »
ای نافذ ناامیدکننده از اعماق لاکی بلند شد که در هوای سرد شب زوزه
اک گذاشتند، برای همیشه می  زیبانی که آنها به اشبی

ی
پیچید. تمام شد. زندگ

 .رفت. تمام شد. لاکی تنها بود
 فصل دوم

 
. پس از پنج روز، لاکی متوجه شد که دمای انجماد تر میشد هر روز لاکی ضعیف

کرد قرار است و کمبود غذا در نهایت او را از انجام تنها کاری که احساس می
دارد. او برفز را لیسید که دور بدنش انجام دهد، یعتز محافظت از ویل، باز می
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ز فرو رفته  بود. دژی ایجاد کرده بود و برای سرپناه در زیر سمت راننده ماشتر
برف طعم خون  داشت، اما نیاز به غذا در شکمش موج می زد. سرش در حالی 
که سعی می کرد بایستد به تپش افتاد. ضعیف از صدمات و کمبود تغذیه، لاکی 
بیهوش شد. او به تلاش برای بلند شدن ادامه می داد، اما هر بار گیج و با درد 

 .وحشتناکی به عقب برمی گشت
توانست بلند شود. لنگ لنگان به خوردن برف تازه، او می در روز ششم، پس از 

ز به شهر زباله»های زباله کنار خانه رفت. سمت سطل ها را یک روز قبل از رفتی
ون می  «ریزنببر

ها وجود داشته باشد اگر لاکی فکر کرد که ممکن است مقداری غذا در قوطی
ون بکشد؛قوطی  در برف فبتواند آنها را ببر

ً
غم ها عمیقا رو رفته بودند و علبر

کردند. او اش، حرکت نمیهای فراوان لاکی برای فشار دادن آنها با بیتز تلاش
ها را ناامیدانه تلاش کرد و هر بار با شکست مواجه شد. ناگهان باد قوطی

 .احاطه کرد و کوهی از برف را به یک طرف برد
سر گرفت و توانست یگ ها از لاکی با استفاده از فرصت، حمله خود را به قوطی

ز بریزداز قوطی  .ها را کج کند و محتویات یخ زده را روی زمتر
سه کیسه پلاستیگ نیمه باز روی برف دراز کشیده بودند. لاکی سر کار رفت و 

هایش پاره کرد و بقایای غذای نیمه خورده را ها و دندانها را با پنجهکیسه
 در معده لاکی کشف کرد. اگرچه این غذا منجمد بود، ام

ً
ا غرسیر را که قبلا

ز بار در یک هفته، او بدون عذاب مداوم می تپید، درمان کرد. برای اولتر
احت کرد  .اسبی

 خود را با برف رفع کرد، اما غذای طی سه روز بعد از زباله
ی

ها چید و تشنگ
 کردن  

ی
 .مزه دوام نیاورد و بار دیگر احساس گرسنگ

بعلاوه صدای زنگ دائمی در گوشش شنیده کرد، پای لاکی و سرش درد می
دانست، شد. با این حال، او مجبور شد به خاطر ویل زنده بماند. او این را میمی

حداقل تا زمانز که کسی به دنبال او آمد. او اکنون قصد نداشت ویل را ناامید 
ی برای خوردن پیدا کند وگرنه  ز ون برود و چبر کند و تصمیم گرفت که باید به ببر

 خواهد مردا
ً
ز مطمئنا  .و نبر
توانست بر آن تکیه کند، جستجوی خود را ای که میها و غریزهتنها با مهارت

برای غذا آغاز کرد. لاکی محل دفع زباله را به یاد آورد که ویل همیشه 

های زباله را در آنجا می برد. خیلی دور نبود، شاید سه یا چهار مایل، نه به سطل
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ز بود که راه را میاندازه شهر. لاکی تصمیم گرفت به آنجا برود. ا  .داندو مطمت 

محل نزدیک به بزرگراه اما در جهت مخالف شهر بود. با بیش از ده اینچ برف 

تازه باریده شده در جاده، سفر دشوار خواهد بود. با این حال، لاکی به این 

 .نتیجه رسید که این تنها گزینه است

توانست بدود، به ه نمیدرست بعد از سپیده دم روز، بعد لاکی راه افتاد. لاکی ک

د و به رفت و قدم میآرامی راه می زد. او بارها ایستاد تا نفسش را بگبر

احت دهد. پیاده روی سه مایلی تا بزرگراه در برف استخوان های دردناکش اسبی

ز بیش از چهار ساعت طول کشید  .سنگتر

خزید؟ با راده میگرفت. وقتی او را غرق کرد، او با ادرد با هر قدمی بدنش را فرا می

نزدیک شدن به بزرگراه، لاکی در فاصله بیست فونی از جاده، خندفی را دید که 

به مدت کمبی از یک مایل به سمت شمال رفت تا مسبر کوچک منتهی به 

 .مقصدش نمایان شد

ها را در انبوهی گذاشته بود. او از مسبر باریگ رفت و متوجه مردی شد که کیسه

را جمع کرد و به سمت او رفت. قبل از اینکه او بتواند کمک او لاکی تمام توانش 

ورانه پیچید. به نظر  را احضار کند، دهان مرد درشت هیکل به شکلی سرر

رسید که سر او فریاد می زد، اما او به سختی می توانست بفهمد او چه می می

 .گوید

ون، لاشخور مجهول! احمق، برو از اینجا» د زد و چوب فریا« از اینجا برو ببر

 را به سمت لاکی پرت کرد
ی

 .بزرگ

چوب در هوا محصور شد و به سمت راست لاکی برخورد کرد و باعث افتادن او 

ز دراز کشیده بود و  و سر خوردن از ساحل پوشیده از برف شد. لاکی در پایتر

 .ترسید حرکت کند و نگران بود که مرد عصبانز به دنبال او بیایدمی

ت، او با احتیاط سعی کرد از تپه بالا برود. اینچ به اینچ او پس از حدود یک ساع

با پنجه به سمت بالا در شیب لغزنده حرکت کرد. وقتی او به قله رسید، کسی 

ها رفت و آنها را با در چشم نبود. فرصت در دست بود. او به سمت کیسه

 .هایش باز کرد. لاکی غذای فاسد شده را خورد تا شکمش سبر شوددندان

لاکی به هدفش رسید و سفر خسته به خانه را از سر گرفت. لاکی که در امتداد 
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 که در بزرگراه عبور میزد، از کامیونخندق قدم می
ی

کردند، محافظت های بزرگ

 دکرد. این بار قبل از اینکه بشنود آنها را دیمی

ی را که به  دقت طی چند روز بعد، لاکی دو سفر دیگر به محل دفع کرد و مسبر

برنامه ریزی کرده بود دنبال کرد. سفر سگ مجروح طولانز و سخت بود، اما 

تنها امکان زنده ماندن را داشت. لاکی یک سگ تنها و اهلی بود که با قدرت اراده 

مجبور به شجاعت در برابر عناض خطرناک و بازگشت به موقعیت خود شد. 

کند. تصمیم او برای به هر قیمتی شده، او باید از ویل محبوبش محافظت  

ین دوستش، محکم بود  .مراقبت از ویل، بهبی

رسید، هوا تاریک، هنگامی که او هر بار از بازدیدش از محل دفع به خانه می

 تنها بود. در حالی که پنجه
ً
حس هایش در اثر برف، یخ زده ن  سخت سرد و کاملا

 .کردشده بود، اطراف چشم و بیتز او یخ تشکیل شد و حرکت را دشوار می

زد. نفس گرمش در  پس از آخرین سفر خود، یک لاکی خسته به یک توپ حلقه

داد. وقتی چشمانش بالاخره بسته شد، در خواب برابر سرمای شدید گرما می

ز قرار داشت فرو رفت ز برف و ماشتر  که بتر
 فصل سوم .عمیقی

 

لاکی زیر نور درخشان خورشید از خواب بیدار شد. او سعی کرد چشمانش را 

ن پارک شده بود. متمرکز کند، سپس بلافاصله متوجه وانتی شد که در خیابا

 .لاکی آسوده شده با خود گفت« جورج، جورج، این جورج است، برادر ویل،»

وقتی جورج از کامیون پیاده شد، به سمت آن رفت و جسد ویل و یک لاکی یخ 

ز زیر سمت راننده نزدیک ویل خوابیده بود،  زده لاغر را که درست در کنار ماشتر

 .شید، روی برف نشست و گریستپیدا کرد. جورج دستانش را به صورتش ک

اوه ویل، متاسفم! من باید با تو بودم وای خدای من، چرا باید اینجا تنها »

د؟  .اش برایش زیاد بودجورج گریه کرد. جای برادر مرده« بمبر

دانست. ویل به تنهانی نمرد. لاکی با او بود. تنها باری که از کنار اما لاکی بهبی می

ز و ی ز غذا بود. لاکی از ویلش محافظت میاو رفت کمک گرفتی کرد. او هرگز او افتی

 .را ترک نمی کرد. لاکی امیدوار بود جورج این را بفهمد. ویل هرگز تنها نبود

جورج از مرگ برادرش دل شکسته بود. دو هفته قبل از مرگ ویل، خطوط 

ی  ز تلفن به دلیل آب و هوا قطع بود. با وجود آن، جورج احساس کرد چبر
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د. وقتی جاده اشتباه ها قابل تردد است. او ناامیدانه سعی کرد با ویل تماس بگبر

شد، بلافاصله به سمت خانه ویل رفت، اما حالا دیگر خیلی دیر شده بود. او 

 خود را به خاطر اضار نکردن به ماندن ویل در آسایشگاهی که می 
ً
ظاهرا

 .توانستند از او مراقبت کنند سرزنش کرد

خواهد. ویل هم دانست که ویل چه میوجودش دقیقا میجورج در اعماق 

باهوش و هم مستقل بود و دوست نداشت که با او همکاری کنند. پس از 

توانست صب  حضور در آسایشگاه و در حال نقاهت پس از سکته مغزی، او نمی

بهایش را تر از همه لاکی گرانها، محیط آرام و مهمکند تا به خانه برگردد و کتاب

دانست که ویل ه خانه برساند. جورج سعی کرد خود را دلداری دهد، زیرا میب

 همانطور که می
ً
 کاملی داشته است. جورج از این بابت دقیقا

ی
خواست زندگ

ش که او را دوست داشت و تمام عمر  سپاسگزار بود، اما دلش برای برادر بزرگبی

 .کرد، تنگ میشدبه او نگاه می

شد و با پلیس تماس گرفت که ده دقیقه بعد با جورج مضطرب وارد خانه 

آمبولانس رسید. لاکی در کنار ویل ماند تا اینکه او را بردند. قلبش شکست و 

ز مهم نیست  .حالا انگار هیچ چبر

دانست دیگر گ با خود گفت که میلا، «خداحافظ دوست من، دوستت دارم»

از بریزها در انتهای مسبر  هرگز ویل را نخواهد دید. لاکی با بدنز دردناک پوشیده

کرد و به بیست سال همراهی ایستاده بود و ناپدید شدن آمبولانس را تماشا می

 .آنها پایان می.داد

جورج نگاهی به لاکی انداخت؛ دلش برای سگ کوچولوی بیچاره سوخت. او 

دانست که او هرگز او را ترک خوشحال بود که لاکی در کنار ویل ماند. جورج می

 .و تا آخر وفادار بودنکرد 

 «ای کوچک بیچاره. به مقداری آب و غذا نیاز داریبیا، لاکی»

ز بار در هجده روز گذشته به  جورج با گریه گفت در حالی که لاکی را برای اولتر

 .بردخانه می

ز دراز کشید.  ی ویل روی زمتر
لاکی صدانی در نیاورد. مقابل صندلی بزرگ خاکسبی

دانست که ویل در حالی که یگ از بود او می خیلی دلش برایش تنگ شده

نشیند و پشت او را خواند، دیگر روی صندلی نمیهای متعددش را میرمان
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کرد تا یک میان های شب اسم او را صدا نمیکند. او هرگز در نیمهنوازش نمی

اک بگذارد یا فقط با او همراهی کند  .وعده به اشبی

سر خانه احساس کرد که تمام تارهای وجودش لاکی جای خالی وسیعی را در سرتا

ز تمام شده بود. او هیچ تمایلی برای ادامه دادن نداشت.  را پر کرده بود. همه چبر

تنها آرامش او توانانی او برای زنده ماندن در آب و هوای خطرناک به اندازه کافز 

احت کند. لاکی کابود که جورج برای ویل بیاید. حالا او می رش را توانست اسبی

ز دیگری مهم نبود. چشم اش را بست، غافل از های خستهکامل کرد و هیچ چبر

 ...دنیای خالی اطرافش

 «با لاکی چه کنم؟ »
توانست خود خواهد، اما نمیدانست که ویل چه میجورج از خود پرسید. او می

 برای ا
و را با آن روبرو کند. ویل بیش از یک بار به جورج گفت که اگر اتفافی

 .افتاد، باید لاکی را بخواباند
خواهد. ویل کسی ویل به جورج گفت که هیچ کس یک سگ بیست ساله نمی

د و نمیرا نمی خواست ببیند لاکی مورد آزار و اذیت یا شناخت که او را بگبر
رسید. ویل بدرفتاری قرار گرفته است. بنابراین، اتانازی تنها گزینه به نظر می

ز به جورج گفت کس لاکی را آنطور که او دوست داشت، که هیچ  همچنتر
دوست نخواهد داشت و لاکی لیاقت این را داشت، زیرا او خوب، وفادار و 

ین دوستی بود که هر کسی می  .توانست داشته باشدبهبی
غم مخالفت جورج با درخواست ویل، او خود را موظف به انجام  علبر

برد، اما او در یک او لاکی را می دانست. اگر ممکن بود،های برادرش میخواسته
 می

ی
 را ممنوع میجامعه بازنشستگان زندگ

ی
کرد، به علاوه کرد که حیوانات خانگ

ها حساسیت داشت. او از هیچ کس دیگری که بتواند از همسرش به سگ
 .شانس مراقبت کند آگاه نبود

بازگشت و پس از اینکه جسد ویل را به خانه تشییع جنازه بردند، پلیس به خانه 
شک در سی مایلی دورتر  ز پیشنهاد کرد که لاکی را برای ملاقات نهانی به دامبی

ند. پلیس برای روز بعد قرار ملاقات گذاشت. وقتی مأموران رسیدند، لاکی  بب 
هنوز در خانه قفل شده بود. جورج در مسبر بازگشت از خانه تشییع جنازه در 

توانست صب  کند و پلیس نمی ترافیک ماند و تماس آنها را از دست داد. 
گردند. جورج تماس داد روز بعد برمییادداشتی به جای گذاشت که نشان می
ها را ناراحت کند و خواهد دوباره آنآنها را پاسخ داد و به آنها گفت که نمی
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 .خودش لاکی را خواهد گرفت
رآمد. درست زمانز که افسار لاکی را از روی دیوار برداشت، زنگ در به صدا د

ان جورج، آدل و ویکتوریا، به همراه بروس، پسر هشت ساله ویکتوریا، دم  دخبی
 .در بودند. آنها خب  عمو ویل را شنیدند و خواستند پدرشان را دلداری دهند

ها را تماشا تنها در پای صندلی اربابش، لاکی غوطه ور در دنیانی ساکت، غریبه
که آنها چه کسانز هستند و در خانه او کرد که وارد خانه او شدند. او فکر کرد  

 گذارند؟روند و او را تنها نمیها نمیچه می کنند؟ چرا همه آن
لاکی از شب مرگ ویل، صدانی بر زبان نیاورده بود و فقط برای زنده ماندن غذا 
ز اهمیت زیادی نداشت زیرا او منتظر سرنوشت  خورد. در حال حاضز هیچ چبر

کرد، به نظر افتی که پوست زمانز مجلل او را مات میخود بود. حتی کثیقز و کث
رسید که او را نگران کند. او شبیه یک سگ زباله گرد بود که تمایلی به نمی

توانست برد. لاکی نمیتعامل با مردم نداشت. لاکی ای کاش ویل او را با خود می
هی بفهمد که چرا از آب و هوای سخت جان سالم به در برد و غذا یا سرپنا

ز نداشت. می  را به نصف سن او بکشد. لاکی هم ظاهری تهدیدآمبر
ی

توانست سگ
زد. سگ دلهره چشمانش را باز کرد و پسر ویکتوریا داشت و مدام نفس نفس می

بروس را تماشا کرد که به او نزدیک شد. حالا بعد از روزهانی که به تنهانی 
بود با لبخندی دوستانه که به ها بود، اما این کودگ گذرانده بود، مراقب غریبه

 .رسید نگران او باشدنظر می
بروس دستش را به نشانه دوستی دراز کرد، به این امید که لاکی آن را بو کند و 

آنها بتوانند با هم آشنا شوند. لاکی چشمانش را بلند کرد و به او نگاه کرد اما 

 .تکان نخورد

ز را دلداری ده ، اشکالی »د گفت: بروس سعی کرد سگ رقت انگبر هی دخبی

ز درست خواهد شد  «.ندارد، همه چبر

دانست که او چه احساسی دارد. او بروس برای لاکی متاسف شد. او دقیقا می

ز احساس را داشت. کمبی از هفت ماه از مرگ گلدن رتریور او شاین  هم همتر

 ا
ی

ین دوست او بود. هر روز از زندگ  و بهبی
ی

و با نگذشته بود. او همراه همیشگ

کرد. بیشبی از آن کردند. به کسی نگفت، اما همیشه به شاین فکر میهم بازی می

ی که کسی بداند دلش برایش تنگ شده بود. بروس سر لاکی را نوازش کرد.  ز چبر

 .او از گرمای حاصل از این کودک هشت ساله سپاسگزار بود

 :بروس به مادرش گفت
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یگر کسی را ندارد. چرا باید لاکی را او باید خیلی دلتنگ عمو ویل شود، حالا د»

 .بخوابانند، او مثل شاین بیمار نیست؟ این عادلانه نیست

او از کولاک جان سالم به در برد، سرمای یخبندان، و همچنان در کنار عمو ویل 

 «.ماند. او لیاقت خیلی بهبی از این را دارد و گریه کرد

و را بخوابانیم. این لاکی یک سگ کوچک شجاع است و درست نیست که ا- 

 .اشتباه است و من اجازه نمی دهم این اتفاق بیفتد

 .بروس فریاد زد

خواست لاکی را بخواباند. او فقط به این خانه عادت کرده بروس! عمو ویل می- 

 .است و هرگز در اطراف افراد زیادی نبوده است

که با   اش توضیح داد که به او فکر کنید، برای او سخت استجورج به نوه

 بیست سال دارد
ً
 .مکان دیگری سازگار شود، او تقریبا

د. خب، متاسفم اوه، شما می-  ی او باید بمبر گویید که فقط به دلیل پبر

 .کتز پدربزرگ، تو اشتباه می

خوام لاکی را بخوابانم، اما اون کجا بره؟ جورج راستش را بگویم، من هم نمی- 

 .توانم او را تحمل کنمگفت من نمی

 .کاش می تونستم- 

 :ادل گفت

گه. شانس سالم است. هیچ تونم. بروس درست میتونید اما من میشما نمی-

ه. او یک خانواده داره و با من به  ز وجود نداره که او باید بمبر دلیلی در این زمتر

 .آیدخانه می

ز فوق العاده .ادل اضار کرد ای، جورج را فرا گرفت. او هرگز تصور نمی تسکتر

ش لاکی را بخواهد. او میگ دانست که لاکی چقدر برای ویل معتز کرد که دخبی

ز  دارد. او تا آخر یک دوست وفادار بود. در مقابل غله جورج بود که او را زمتر

ز قدم برداشتند، که  بگذارد. خانواده او برای مراقبت از سگ کوچولوی غمگتر

ی داشته باشد. علاوه بر ا رسید که ین، به نظر میباعث شد جورج احساس بهبی

توانست هر زمان که بخواهد به آمد، و او میاش بروس از لاکی خوشش مینوه

کرد. جورج نتیجه گرفت که نزد ادل او را ملاقات کند، که ویل را خوشحال می

 .این کار درستی بود
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ایط وحشتناک مرگ برادرش در  اوضاع به سرعت پیش می رفت. جورج در سرر

کرد، ساله خود مراقبت می ۸۲د. در حالی که ویکتوریا از پدر آستانه سقوط بو 

 شکست. او باید سگ کوچک را برای سفر به لاکی نگاه می
ً
کرد و قلبش تقریبا

طولانز به آدل آماده می کرد. راحت کردن او ممکن است دشوار باشد. لاکی با 

رسید. خز مات شده و پوشیده از کثیقز خشک شده افتضاح به نظر می

تواند حتی با خزهای درهم که توانست تصور کند که چگونه میویکتوریا نمی

 .کشد، بنشیندروی پوستش محکم می

شک پیدا کند تا لاکی را از نظر صدمات  ز ز فکر ویکتوریا این بود که یک دامبی اولتر

ز واضح نبود، اما او می ز شود. بررسی کند. اگرچه هیچ چبر خواست مطمت 

چه تلفن محلی هیچ ین کاری که ویکتوریا می  دفبی توانست انجام کمگ نکرد. بهبی

دهد این بود که در بیسد مایلی دورتر یک آرایشگر پیدا کند که حداقل بتواند از 

 .های فرو رفته در خز لاکی خلاص شودسرر خزها و زباله

 .وقتی ویکتوریا تماس گرفت و با آرایشگر صحبت کرد، در مورد یک دکبی پرسید

شک پیدا کنم و نمیمن سعی ک » ز کدوم برای تونم باور کنم که هیچردم یک دامبی

شناسید زیرا تنها گزینه بیش از سی مایل لیست نشده است. آیا موردی رو می 

 او را 
ً
من این هست که صب  کنم تا لاکی را به خواهرم برسانم و بخواهم فورا

 «ببینم؟

 :آرایشگر پاسخ داد

شک اطراف دونم که افتضاح است. دوسمی - ز ت من جان، در مورد تنها دامبی

تونم از او این قسمت هاست. او تا امروز بعد از ظهر اینجا ساکن هست، می

 تونز اون رو بیاری؟بخوام به لاکی نگاه کند. می

دونم در روزهانی که اوه خدای من، بله، این فوق العاده هست، متشکرم! نمی -

ز بشو که حالش خوب هستمی لاکی تنها بود چه اتفافی افتاد، اما   .خوام مطمت 

 :ویکتوریا به بروس گفت

تر میشه، کند، برای سفر بسیار راحتشویپ و باز میلاکی وقتی موهایش را می-

 .کندبه علاوه او به پزشک مراجعه می

ین رفتار و نوازش هست. برویم  اوار بهبی این سگ کوچولو پس از مصیبتش سرز

ز آن  .ها منتظر ما هستی
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ز ویکتوریا شد. بروس درست کنار لاکی نشست که مدام ا کی با اکراه سوار ماشتر
 .رسیدزد. آنها پیش همسرانشان رسیدند؛ لاکی عصت  به نظر مینفس نفس می

 به بروس در حالی که در دفبی آرایشگر راه می
ً
رفت نگاه لاکی برگشت و مستقیما

ز او این حس را منتقل می کرد که ح الا چیست؟ منو کجا کرد. نگاه غمگتر
ی؟ اما لاکی به نوعی به این پسر جوان مهربان اعتماد کرد که زمزمه کرد:  میب 

س من چند ساعت دیگر برمی»  «.گردم و دیگر هرگز تنها نیستی خوشبخت، نبی
دند، احساس کردند که او  وقتی ویکتوریا و بروس لاکی را به آرایشگر مهربان سبی

ا به زن دلسوز گفت از شما برای کمک به ما در دستان متخصص است. ویکتوری
 .سپاسگزاریم

زنم اگر نه، بیا و لاکی را تا دو ساعت دیگر نگران نباش؛ اگه مشکلی بود زنگ می -
 .بب  

دو ساعت بعد، لاکی ظاهر شد. خز پرزدار سیاه، سفید و خرمانی او در زیر نور 
اله گرد نبود. لاکی درخشید. او دیگر شبیه یک سگ زبخورشید در فضای باز می

شک با توجه به سن بالا از سلامتی قابل قبولی برخوردار  ز زیبا بود و به گفته دامبی
ای نداشت، فقط کبودی داشت که ویکتوریا به بود. او هیچ استخوان شکسته

 .آن مشکوک بود
، محبت نشان می داد  ز آرایشگر از نظر ظاهری نسبت به سگ کوچک غمگتر

 با لیسیدن دست داماد، که باعث خوشحالی ویکت
ً
وریا و بروس شد. لاکی متقابلا

 .از مهربانز تشکر کرد
کرد، پس از خرید یک بند و یقه قرمز جدید، که ظاهر تازه لاکی را برجسته می

ز ویکتوریا شدند  .آنها برای سفر به خانه ادل سوار ماشتر
ی کرد تا ادل به جورج در مقدمات تشییع جنازه ویل کمک کرد، اما برنامه ریز 

 .رسند، کار را تمام کندزمانز که ویکتوریا، بروس و لاکی به خانه او می
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